
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political ياسیس

 
   کابل-يونس نگاه
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 من دختر روز
 پدر" گفت، "ی؟ئآ می کی دخترم" گفتم،  .شدم قد شپشت اند،گفته تبريک را خود دختران روز ھمه ديدم وقتی امروز

 :گفتم ."شیمی قد بيشتر بيايم، اگر .دوستی و دوری پدر" گفت، ."شديم قد تپشت مه"گفتم، ."نيست مالوم

 تو دخترم،"گفتم،" کنهمی پيرت نگرانی لحظه ھر بيايم وقتی شی،می قد دختر روز در فقط حالی" گفت، "چطور؟"

 تو درپ کوگمش نی"گفت، "خرممی رنگی قلم و دارگل لباس برايت و فروشممی طالب به را ھانگرانی من بيا

 .کردم سکوت و نداشتم جواب"  .خواھمنمی را تو رنج من شادتری، دختربی

 چون" گفت، "شوم؟ پير زودتر من تآمدن با ترسیمی چرا تو دخترم" گفتم و رفتم شسراغ دوباره بعد ساعت نيم

 ترسیمی رومب مکتب به اگر ندھد، آزارم ھمسايهکه  شویمی نگران بروم کوچه به اگر و داری دوست مرا دانممی

 پوھنتون به و شوم کلان اگر بگيرد، مچندک موتروان مبادا که شویمی نگران بروم بازار به اگر نکند، ماذيت استاد

 "...استاد بترسی شايد بروم

 و ميشه دبؤم راننده ميشه، دانا معلم ميشه، عاقل ھمسايه ميشه، آرام وطن شوی کلان و یئبيا تو تا دخترم": گفتم

 را دختر روز که بيا امروز حداقل" گفتم، "برس کارھايت به برو نزن پلو خيال پدر" گفت، "حاکم خود نفس بر استاد

 گفت،" .پوشيدم ".بپوش چادری" گفت "چطور؟" گفتم ."است شب نشده، روز ھنوز" گفت،" بگويم تبريک برايت

 ديگران حضور در"فت،گ .کردم صحبت آھسته ".نکن صحبت بلند"گفت، .خوردم "بخور را خانواده ۀماندپس نان"

 برو حالا" گفت، .ترسيدم "بترس اند مکتب و دفتر و بازار و کوچه و خانه در مرد ھرچه از"گفت، .نخنديدم ".نخند

 .بلی گفتم"  است؟ شب ما روز ديدی" گفت، .دارد رنجی چه کردم حس ولی نرفتم "بخواب گفتم من که ھر بغل

  !است شب چقدر ھنوز من دختر روز که کنم دل درد شما با آمدم من و کرديم سکوت ھردو


